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حوادث 8

 

 

در امتداد تاریکی�

کاشانه ای خالی از مهر !
امروز خانه و کاشانه ام بسیار سوت وکور است. بیشتر ازیک 

ســال می شــودکه دخترم را ندیده ام و دلم برای بوســیدن 

چهره اش پر می کشــد اما متاســفانه ماجرای یــک ازدواج 

اجباری به گونه ای روزگارم را سیاه کرد که اکنون...

این ها بخشی از اظهارات زن35ســاله ای است که با حکم 

قضایی و برای دیدار با فرزند خردســالش به مرکز انتظامی 

آمده بود. این زن جوان درباره سرگذشــت تاســف بار خود 

به مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرســی شــمالی 

مشــهد گفت:پدرم در زمان جوانی عاشــق دختری بود که 

نتوانســت با او ازدواج کند ولــی بعد از این ماجــرا روزی که 

برای انجام کارهای بنایی به همراه پدر بزرگم به خانه خاله 

اش رفته بود،عاشــق دختر خاله خودش شد و خیلی سریع 

پای ســفره عقد نشســت اما آن ها از همان روزهای آغازین 

زندگی مشــترک مدام با یکدیگر درگیر بودنــد و هیچ گونه 

تفاهم اخلاقی نداشــتند. بالاخره در میان همین مشاجره 

ها و نــزاع هــای خانوادگی مــن و 3خواهــر دیگرم بــه دنیا 

آمدیم و با همه فرازو نشیب های روزگار رشد کردیم و بزرگ 

شــدیم. آن زمان پدرم در یکی از شــرکت های زیر مجموعه 

قطار مسافری کار می کرد ولی متاســفانه گرفتار دوستان 

ناباب شد و به مصرف مواد مخدر رو آورد. در این شرایط بود 

که پــدرم را از کار اخراج کردند  و او بــرای گذران زندگی به 

همان حرفه بنایی مشغول شد. 

خلاصه در حالی که من و خواهرانم به سن جوانی و نوجوانی 

رسیده بودیم، مادرم به بیماری سرطان مبتلا شد و زندگی 

ما به کلی تغییر کرد. پدرم که نمی خواســت من و 3خواهر 

دیگرم در خانه بمانیم، طی 2ســال همه ما را عروس کردتا 

بــه دنبــال زندگــی و سرنوشــت خودمــان برویــم ولــی من 

پسردیگری را دوست داشتم و می خواستم با او ازدواج کنم. 

پدرم که این موضوع را فهمید مرا زیر مشت و لگد گرفت و در 

خانه حبس کرد تا این که به اجبار با اولین خواستگارم پای 

سفره عقد نشستم. »بهروز« با آن که جوانی ثروتمند بود اما 

اخلاق خوبی نداشت. او بسیار خشــن و پرخاشگر بود و در 

هر جمله ای که به زبان جاری می کرد چند ناســزای زشت 

هم وجود داشــت. با این همه زمانی که فهمید من در ســن 

نوجوانی به پسر دیگری علاقه مند بودم، رفتارهای او بسیار 

زننده شــد و مدام مرا کتک می زد. او معتقــد بود چون قبلا 

به جوان دیگری علاقه مند بودم اکنــون نیز با افراد دیگری 

ارتباط غیراخلاقی دارم. با آن که چند ســال حتی گوشــی 

تلفن من در دست بهروز بود ولی او بازهم به من شک داشت. 

چندبار با حالت قهر به منزل پدرم رفتم ولی چون پدرم مرا 

نمی پذیرفت به ناچار دوباره به خانه ام باز می گشتم،خانه 

ای که دیگر برایم هیچ گونه مهر و محبت خاصی نداشت.

آخرین بار وقتی از شدت کتک های همسرم در بیمارستان 

بســتری شــدم تصمیم گرفتم کــه از او جدا شــوم. »بهروز« 

هم که منتظر چنیــن فرصتی بــود مرا تهدیدکــرد که برای 

طلاق باید از همه حق و حقوقم بگذرم اما من نمی توانستم 

سرپرستی دخترم را که به تازگی راهی مدرسه شده بود، به 

او بسپارم به همین دلیل به خانه خاله ام رفتم و مدتی درگیر 

این ماجرا بودم. از سوی دیگر هم چون نمی خواستم سربار 

اطرافیانم باشم شغلی برای خودم در بیرون از منزل دست 

و پا کردم و مشغول کار شــدم تا بتوانم هزینه های زندگی را 

تامین کنم. »بهروز« هم زمانی که متوجه شــد من در بیرون 

از خانه کار می کنم با ایجاد سرو صدا و هیاهو به منزل خاله 

ام آمد و دخترم را با خودش برد. اکنون یک سال از آن ماجرا 

می گذرد و من دلم برای دیدار دخترم پر می زند. این بود که 

به دستگاه قضایی پناه بردم و موفق شدم با حکم دادگاه به 

دیدار دخترم بیایم اما ای کاش ...

 گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی اســت بــا 

دســتور ویژه ســرگرد احمد آبکه )رئیس کلانتری طبرسی 

شــمالی مشــهد(نه تنها امکان دیــدار مادر بــا دخترش در 

مرکز انتظامــی فراهم شــد بلکــه اقدامات مشــاوره ای نیز 

برای بازگشت آن ها به زندگی مشترک در دایره مددکاری 

اجتماعی ادامه یافت.

 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

  دو بــرادر کــه پــدر خــود را بــه قتل 

رسانده و جسد پلاســتیک پیچ او را 

درون شــیار بیابان انداختــه بودند، 

روز گذشته در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد راز حیرت 

انگیز این جنایت وحشتناک را فاش کردند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،صبح 

سوم شهریور گذشــته ،چندکشاورز که مشغول 

جمــع آوری محصــولات دیمی خــود در اطراف 

روستای گوجگی مشهد بودند،جسد پلاستیک 

پیچــی را درون شــیاری دیدند که بــوی تعفن آن 

فضای بیابان را پرکرده بود. دقایقی بعد نیروهای 

پلیس در کنار قاضی ویژه قتل عمد مشهد به سوی 

جاده کلات حرکت کردند اما خودروها زمانی در 

فاصله چندکیلومتری از جاده اصلی متوقف شدند 

که امکان عبور در جاده خاکی بیابان وجود نداشت. 

به همین دلیل پیاده روی آغاز شد و پس از طی مسیر 

حدود یک کیلومتری، شیار بیابان که بر اثر آب های 

روان  ایجاد شده بود، در برابردیدگان عوامل بررسی 

صحنه جرم قرارگرفت.بالاخره حرکت در طول شیار 

به نقطه ای رسید که جســدی درون پلاستیک سفید 

رنگ نمایان شد ولی به دلیل فساد نعشی جسد،امکان 

بررســی دقیــق در محــل وجودنداشــت.گزارش روزنامه 

خراسان حاکی است با انتقال جسد این مرد میان سال به 

پزشکی قانونی، تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که 

هویت جسد قابل تشــخیص نبود. بنابراین با دستورهای 

ویژه قاضی دکتر صادق صفری،نه تنها شناسایی جسد به 

فناوری های نوین تشــخیص هویت گره خورد بلکه دامنه 

بررسی های تخصصی نیز به روستاهای اطراف شهرستان 

کلات کشیده شد چرا که تجربه مقام قضایی بیانگر آن بود 

که مرد حدود55ساله در منزل به قتل رسیده است و عامل 

یا عاملان جنایت آن را به محل کشف انتقال داده اند. نبود 

کفش های مقتول و کت وشلوار شیک وی نیز بر این فرضیه 

جنایی مهر تایید می زد.به همین دلیل گروه کارآزموده ای 

از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات نامحسوس گسترده 

ای را بــا راهنمایــی هــای قاضی شــعبه 208 دادســرای 

عمومی و انقلاب مشــهد در حالی آغاز کردند که فرزندان 

مرد گم شده به پاسگاه انتظامی منطقه لایین کلات مراجعه 

کردنــد و از پلیس برای یافتن پدرشــان کمک خواســتند. 

چندساعت بعد تصویری از جسد گم شده توسط ماموران 

پاسگاه انتظامی گوجگی به پاسگاه لایین ارسال شد و مورد 

تایید فرزندان مقتول قرارگرفت.حالا دیگر بررســی های 

کارآگاهان بــه صورت هدفمند اما نامحســوس دنبال می 

شد تا این که در میان اظهارات و سخنان اطرافیان مرد55 

ســاله،روزنه هایی از اختلافات خانوادگی رخ نمایی کرد. 

همین سرنخ در تحقیقات جنایی کافی بود تا کارآگاهان با 

هدایت مستقیم قاضی ویژه قتل عمد،به واکاوی و کنکاش 

های ریز بینانه درباره این اختلافــات بپردازند. مدتی بعد 

گروهی از کارآگاهان به سرپرســتی ســرهنگ ولی نجفی 

)رئیــس دایــره قتل عمــد پلیس آگاهــی مشــهد(به طرف 

منطقه ای در اطــراف شهرســتان کلات رفتنــد و به گفت 

وگوهای پلیســی با فرزندان مقتول پرداختند.نتیجه این 

گفت وگوهای خصوصی به ســرنخ های مهمی گره خورد 

که در نهایت به افشــای راز حیرت انگیز این پرونده جنایی 

انجامید. »قائم و علــی« 2 تن از فرزنــدان »مهدی-ک« به 

ماجرای مرگ تاسف بار مادرشان در یک سانحه رانندگی 

اشاره کردند که آن ها را ســیاه پوش کرده بود.واکاوی این 

حادثه که چندماه قبل در جاده مشهد-کلات اتفاق افتاد، 

به دهلیزهای تاریکی رسید که عواقب آن تاثیر هولناکی بر 

روح و روان برخی از اعضای این خانواده گذاشــته بود.آن 

ها گفتند پدرمان در زمینه فروش لبنیات و پارچه فعالیت 

داشت به طوری که لبنیات محلی را از کلات به مشهد می 

برد و پس از فــروش آن ها، پارچه، چــادری و مانند این ها 

را به خودروی نیســان وانــت خودش بار مــی زد و آن ها را 

در روســتاهای اطراف کلات می فروخــت و مادرمان  در 

تمام این مسیرتنها همراه و همیار همسرش بود. در یکی 

از همین شــب ها زمانی که پدر و مادرم از مشهد به سوی 

کلات در حرکــت بودند،چــراغ جلوی وانــت دچار نقص 

می شــود و پدرم خــودرو را در همــان کنار جــاده متوقف 

می کند و از مادرم مــی خواهد تا ضربــه ای به طلق چراغ 

بزند اما در تاریکی شــب ناگهان خودروی سواری ال 90 

خودروی نیســان را مقابل خــود می بیند و بــرای آن که با 

نیسان برخورد نکند به لاین سبقت می رود ولی از مقابل 

هم خودروی دیگــری در مســیر عبورش قرار مــی گیرد. 

راننــده ال90 بــرای جلوگیــری از تصــادف وحشــتناک 

فرمان خودرو را به شــانه خاکی جاده مــی چرخاند اما در 

همین لحظه مادرم که قصد داشــت از طرف شانه خاکی 

جاده ســوار نیســان شــود در برابر ال90 قرارمــی گیرد 

و این گونه با این ســانحه هولنــاک، مــادرم از دنیا رفت و 

در  سوگ او سیاه پوش شــدیم. همین موضوع مــا 

اندکــی کــدورت بیــن مــا و پدرمــان ایجاد 

کــرد چرا کــه مادرمــان خیلــی زن زحمت 

کشــی بود وپدرم را در هر شــرایطی یاری 

می کرد.بنابرگزارش روزنامه خراســان، 

هنگامی که این سرنخ ها درسبدتحلیلی 

پلیس و مقــام قضایــی قرارگرفت زوایای 

بیشــتری از این اختلافات رونمایی شــد 

چرا کــه عطــر خوش بوی کشــف شــده 

از جیــب مقتــول و کت وشــلوار شــیک 

وی، نشــانی از ســوگواری نداشــت بــه 

همین دلیل این ماجــرا در تحلیل های 

کارشناســی جــرم نیــز زیــر ذره بیــن 

تحقیقــات قرارگرفــت. بنــا بــه تاکید 

قاضی ویژه قتل عمد،کارآگاهان همه 

بررســی های نامحســوس خود را در 

این باره متمرکز کردنــد و به نتایجی 

دســت یافتند که نشــان مــی داد:»مهدی-ک«)مقتول(

بعد از مرگ همسرش قصد تجدید فراش و ازدواج مجدد 

داشــته اســت. این فرضیه که وابستگی شــدید فرزندان 

مقتول به مادرشــان، انگیزه ای حیرت آور بــرای ارتکاب 

جنایت باشد هر لحظه پررنگ تر می شــد تا این که شاخه 

های مختلف تحلیل هــای جرم شناســی در همین نقطه 

متوقــف شــد. طولــی 

نکشید که قاضی دکتر 

صــادق صفری دســتور 

بازجویــی  و  احضــار 

از 2 بــرادر را بــه طــور 

محرمانــه صــادر کرد و 

بدین ترتیب کارآگاهان 

با تماس تلفنی،2 برادر 

را بــه اتــاق بازجویــی 

و  »قائــم  کشــاندند. 

علی«زمانــی که متوجه 

کارآگاهــان  منظــور 

ســودای  ســوالات  بــا 

ازدواج مجدد)دامادی(

پدرشــان شدند،سخت 

برآشــفتند و با اتکای به 

نفس عجیبی این موضوع را انکار کردند. آرام آرام سوالات 

بازجویی که بــا هدایت مقام قضایی وارد مرحله حســاس 

شــده بود، 2بــرادر را بــه تناقض گویــی انداخــت. دراین 

هنگام یکی از آنان پرده از ســودای ازدواج پدر برداشــت 

وگفت: البته در مدت کوتاهی بعد از مرگ مادرمان، پدرم 

به صراحت عنوان کــرد که قصد دارد با زنــی ازدواج کند 

که حتی در برخی از خصوصیات از مادرم نیز بهتر باشد! 

او یک دست کت و شلوار شیک هم برای این منظور خرید 

و مدام از زنان مطلقه در اطراف خودمان یا غریبه ها قصد 

خواســتگاری داشــت. او به مخالفت ما هم  توجهی نمی 

کرد و پاســخ ســربالا می داد ولی این موضوع دلیل برآن 

نمی شد که ما خودمان پدر را به قتل برسانیم !...گزارش 

روزنامه خراسان حاکی است با این ادعاها، نورافکنی در 

دهلیزهای تاریک جرم آغاز شــد و 2 متهم روز گذشــته به 

شعبه 208 دادسرای عمومی وانقلاب انتقال یافتند و رو 

در روی قاضی پرونده های جنایی ایستادند که دیگر یقین 

داشت فرزندان مقتول راز حیرت انگیز قتل پدر را پنهان 

می کنند. دقایقی بعد،آن ها با نصیحت و راهنمایی های 

مقام قضایی، ناگهان لب به اعتراف گشودند و به قتل پدر 

خودشان اعتراف کردند. 

»قائــم و علی-ک«گفتنــد: وقتی اصرار پدر بــرای تجدید 

فراش را دیدیم خیلی ســعی کردیم تا او را منصرف کنیم 

ولی با آن که هنوز در سوگ مادر سیاه پوش بودیم، پدرمان 

برای ازدواج مجدد پافشاری می کرد به همین دلیل او را 

با طناب خفه کردیم وجسدش را از کلات به مشهد آوردیم 

تا کســی متوجه جنایت نشود. جســد را درون پلاستیک 

های سفید رنگ گذاشتیم و در شیار بیابان های روستای 

گوجگی پنهان کردیم.براساس گزارش روزنامه خراسان، 

تحقیقات بیشتر درباره زوایای پنهان این جنایت هولناک 

و ادعاهای متهمان همچنان ادامه دارد.

 

  

راز حیرت انگیز جسد پلاستیک پیچ فاش شد

سودای دامادی در قاب جنایت !

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر اســتان زنجان 

گفت: تصادف رخ بــه رخ ۲ خــودروی پژو ۴۰۵ 

در جاده ابهر به قیدار هفت کشته به جا گذاشت.

حکمت ا... هاشمی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا 

افزود: روز گذشته گزارشی مبنی بر تصادف رخ 

به رخ ۲ دستگاه خودروی ســواری پژو ۴۰۵ در 

کیلومتر ۲۳ جاده ابهر بــه قیدار به مرکز کنترل 

و هماهنگــی عملیــات اضطراری هــال‌ احمر 

اســتان اطلاع داده شــد.وی اظهار کرد: ۲ تیم 

عملیاتی پایگاه دوتپه هلال‌ احمر شهرستان ابهر 

با آمبولانس و ســت نجات به محــل حادثه اعزام 

شدند.هاشــمی ادامــه داد: این حادثــه ۶ جان 

باخته و یک مصدوم داشــت که توسط نیروهای 

عملیاتی هلال‌احمر رها سازی و به عوامل قضایی 

تحویل داده شدند اما تنها مصدوم حادثه در حین 

انتقال به بیمارســتان جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: ۶ جان باختــه این حادثه نیاز به 

رهاســازی از خودروها داشتند که رهاسازی آن 

ها توسط نیروهای نجاتگر انجام شد.این مسئول 

گفت:۲ تیــم عملیاتــی، ۲ دســتگاه آمبولانس 

و یک دســتگاه ســت نجات به همراه ۶ امدادگر 

در این عملیات حضور داشــتند و پنــج نفر نیز از 

مرکز پاسخگویی، هدایت این عملیات را انجام 

می دادند.رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 

اســتان از جان باختن هفــت نفــر در تصادف ۲ 

دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در کیلو متر ۲۳ جاده 

خدابنده – ابهر خبر داد.سرهنگ محمدحسن 

خلجی اظهار کرد: صبح دیروز در پی اعلام مرکز 

فوریت های پلیسی مبنی بر تصادف دو دستگاه 

پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۳ جاده خدابنده – ابهر، 

بلافاصله واحد گشت خودرویی محور خدابنده 

به محل اعزام شــد.وی افزود: با حضور ماموران 

در محــل و بازدیــد از صحنــه تصــادف، گزارش 

فوت پنج نفر سرنشین و ۲ نفر راننده بر اثر شدت 

برخورد به مرکز مخابره شد.خلجی افزود: مسیر 

تردد این ۲ خودرو در جهت خلاف هم و از سمت 

شرق به غرب و برعکس گزارش شده که برخورد 

جلو به پهلو ناشی از سرعت بالا، تصادف منجر به 

مرگ را رقم زده است که متاسفانه در میان جان 

باختــگان یک کودک پنج ســاله و ســه خانم نیز 

مشاهده می شــود.رئیس پلیس راه فرماندهی 

انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: با بازدید 

افسر کارشناس عالی از محل تصادف، کروکی 

در دست ترسیم است.

 

 بازداشت شرور مسلح و خطرناک جنوب کرمان در هرمزگان 
توکلی - یکی از اشــرار مســلح و خطرناک جنوب کرمــان در یک 
عملیات پیچیده اطلاعاتی  در استان هرمزگان دستگیر و بازداشت 

شد.به گزارش خراســان،رئیس حوزه قضایی شهرستان فاریاب، 

ایمان محمدی، اظهارکرد: پس از چندین روز کار فنی و اطلاعاتی 

شــبانه روزی، مخفیگاه این شــرور خطرناک درشــهر بندرعباس 

شناسایی شد و با حمایت و پشتیبانی بخشی دادستان مرکز کرمان 

و هماهنگی و پشتیبانی دادستانی هرمزگان، جمعه شب گذشته  

گروهی  از  نیروهای زبده پلیس اطلاعات فاریاب به مخفیگاه متهم 

در بندرعباس اعزام شــدند. قاضی ایمان محمدی افزود: باتوجه 

به ایــن که مخفیــگاه متهم در یــک مجتمع مســکونی ۲۴واحدی 

بود، با انجــام تدابیر امنیتی لازم، ســرانجام ســحرگاه  شــنبه  این 

شرور مسلح در یک عملیات غافلگیرانه و بدون درگیری مسلحانه 

بازداشت شــد.وی تصریح کرد:متهم»ر-م«طی ســال‌های اخیر 

اقدامات ســیاهی از جمله ایجادرعب و وحشت درجامعه ازطریق 

قدرت نمایی  با استفاده از سلاح، تیراندازی به سمت ماموران،آدم 

ربایی مسلحانه و تجاوز به عنف درپرونده سیاه خود به ثبت رسانده 

است.رئیس دادگاه عمومی فاریاب، خاطرنشان کرد: در پی سفر 

هفته‌های قبــل حجت الاســام حمیدی رئیس کل دادگســتری 

اســتان کرمان به جنوب کرمان و تاکید بر شناســایی و دستگیری 

عوامل ناامنی و عناصری که باتجاوزبه عنف، امنیت روانی جامعه را 

خدشه دار و احساسات عمومی را جریحه دارکرده بودند، رسیدگی 

به موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار گرفت.

تصادف ۲ خودرو در جاده ابهر 7کشته به جا گذاشت

عکس ها اختصاصی خراسان

تصویری از آغاز تحقیقات پلیسی و قضایی هنگام کشف جسد


